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بر اساس تعالیم قرآن، بسیاری از پیامبران که خود آمران 
به معروف و ناهیان از منکر بودند، به شــهادت رسیدند؛ و 
در ایــن میان غیر از آنان گروهی از مومنان نیز به تبعیت از 
پیامبــران در قالب توصیه به حق و توصیه به صبر و انجام 
فریضه امر به معروف به شهادت رسیده‌اند که از آن جمله 
می‌توان به شهادت مومن انطاکیه ‌اشاره کرد که تا پای جان 
برای بیان حقیقت و توصیه مردم خویش به پذیرش ایمان 
و همراهی با پیامبران ایســتادگی کرد و به شهادت رسید.

امام صادق)ع( فرمود: به‌راســتی هنگامی‌که عالم به علم 
خود عمل نکرد، موعظــه او در دل‌های مردم اثر نمی‌کند 
همان‌طور که باران از روی ســنگ صاف می‌لغزد و در آن 
نفوذ نمی‌کند.خدا در قــرآن نیز می‌فرماید: آیا مردم را به 
نیکی دعوت می‌کنید، امــا خودتان را فراموش می‌نمایید 
با اینکه کتاب )آسمانی( را می‌خوانید؟! آیا نمی‌اندیشید؟‌

از مهم‌تریــن صفات آمران 
به معــروف، آن اســت که 
تنها بــرای رضایت خدا به 
این امر قیام می‌کنند و هیچ 
آنان  نیت  در  دیگــری  چیز 
راه نمی‌یابد.آنــان از همــه 
قدرتی  و  قــوت  و  امکانات 
که در اختیار دارند، برای امر 
به معروف بــه کار می‌گیرند 
و بر آن هســتند تــا حدود 
الهی در اجتماع جاری شود.

انسان برای تکامل ابعاد وجودی و کامل کردن شخصیت خود، باید ابعاد شناختی، 
عاطفی، احساسی و رفتاری خود را تقویت کند و به‌طور متوازن و هماهنگ این ابعاد 
را در خود نهادینه سازد. چراکه وقتی شناخت و معرفت بی‌عمل باشد، حب و عشق 
بدون شناخت باشد، عمل و رفتار بدون شناخت و انگیزه کافی باشد؛ نه‌تنها در تکامل 
شخصیت انسان مؤثر نیستند، بلکه هیچ بعید نیست که تأثیرات منفی درپی داشته 

باشد و او را یک بعدی بار آورد.
خداوند متعال در قرآن کریم بر این هر سه بعد تأکید کرده است:
-»الذین آمنوا‌اشد حب لله«)بقره/165(= بعد عاطفی و احساسی.

-»و لا تقف ما لیس لک به علم«)اسرا/36(= بعد معرفتی و شناختی.
-»لــم تقولون مــا لا تفعلون«)صف/2(، ویــا  »اتامرون الناس بالبروتنســون 

انفسکم«)بقره /44(= بعد عملی و رفتاری.
تأکید و توصیه اکید بزرگان دین اعم از پیامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار )ع( و عالمان 
و مجتهدان دینی، به حفظ یاد و خاطره عاشــورا و بزرگداشت حماسه جاوید کربلا، 
درواقع تأکید همه‌جانبه و در این هرسه بعد بوده است. یعنی هم از بعد احساسی و 
عاطفی با ماجرای عاشورا برخورد کنیم و آن را تداوم ببخشیم، با‌اشک و‌گریه و آه و 
ناله و عزاداری و سوگواری و برپایی مراسم هرچه باشکوهتر و مخلصانه‌تر و صادقانه‌تر 
و هم از بعد معرفتی و شناختی باید عاشورا را بشناسیم، فلسفه قیام امام حسین)ع( 
را دریابیم، معنی و مفهوم هدف فلســفه قیام امام حسین)ع( را درک کنیم و درباره 
آن گرفتار خرافات و غلو و انحراف و تحریف نشــویم. بالاخره فرهنگ عاشــورا را در 
بعد رفتاری و عملی در صحنه زندگی عینیت بخشیم و آموزه‌های آن را حتی‌الامکان 
در زندگی فردی و جمعی خود پیاده و به آن عمل کنیم؛ آموزه‌هایی چون حریت و 
آزادگی و عزتمداری، خدمت به مردم، اصلاح جامعه و امر به معروف و نهی از منکر 
و نظم، اخلاص، صداقت، برنامه‌ریزی، شایسته‌سالاری و... که یکایک آنها در سیره و 

منش امام حسین‌بن‌علی)ع( از اول تا آخر ماجرای کربلا کاملًا قابل مشاهده است.

تلاش دشمنان برای ناشناخته ماندن ابعاد حادثه کربلا
شــناخت در این ســه بعد، در هر موضوع و بحثی ما را به یک شناخت کامل و 
همه‌جانبه می‌رســاند. به همین دلیل هم هست که می‌بینیم هرچقدر بزرگان دین 
و امامان بزرگوار)ع( بر این نوع شــناخت )شناخت دقیق و همه‌جانبه( درباره حادثه 
عاشورا تأکید کرده‌اند، دشمنان بشریت که بدون تردید دشمنان دین هم هستند، تمام 
توان و قدرت و امکانات و شــگردهای خود را به کار می‌بندند تا از تداوم بزرگداشت 
عاشورا و حفظ یاد و خاطره حماسه حسینی)ع( جلوگیری کنند و آن را از خاطره‌ها 
محــو و از صحنه تاریخ حذف کنند. آنها در مرحله اول ســعی کرده‌اند کاری کنند 
که عاشــورا و فلســفه و هدف آن به‌همراه پیام و آموزه‌های آن را با جسم پاک امام 
حســین)ع( در زیر ماسه‌های روان دشت کربلا دفن کنند. بعد که این اتفاق نیفتاد 
و »پیام‌رســان« بزرگ انقلاب حسین‌بن‌علی)ع( به‌همراه سایر پیام‌رسانان آن ماجرا، 
نقــش خود را در‌این‌باره به بهترین وجه ایفا کردند و عواطف و احساســات مردم و 
هرکس )حتی خانواده و درباریان یزید( که در معرض این پیام قرار می‌گرفت سخت 
به هیجان درآمد و تحریک ‌شد، تلاش جدیدی را آغاز کردند مبنی بر اینکه فلسفه و 
هدف قیام حسینی)ع(، فهم و درک نشود، فقط خاطره‌ای داستان‌گونه و آمیخته به 
شذوذات و خرافات و اضافات و... دراین‌باره در ذهن مسلمانان و سایرین باقی بماند و 
از دستیابی مردم و مسلمانان به شناختی عالمانه و معرفی آگاهانه و دقیق دراین‌باره 
جلوگیری کنند. عالمان و دانشمندان بزرگی که دانش‌آموخته مکتب امام سجاد)ع( 
و امام باقر)ع( و امام صادق)ع( و سایر ائمه بزرگوار)ع( بعدی بودند، از لسان مبارک 
آنها با اصل و فلســفه و هدف قیام حسینی)ع( آشنا شدند و آن را اینجا و آنجا نشر 
دادند.دشمنان و معاندان در مرحله بعدی سعی کردند کاری کنند که این شناخت 
و معرفت با »عمل« توأم نشــود و با تهدید و ارعــاب و تطمیع و تحریف و... تلاش 
کرده‌اند از جاری شــدن فرهنگ حیات‌بخش و ارزش‌های انسان‌ساز آن در رگ‌های 

جامعه جلوگیری کنند.
اقدام دشمنان برای تحریف و انحراف دین

البته این توطئه و نقشه دگرگون کردن واقعیات و خدشه‌دار کردن چهره اسلام 
و ایجاد انحراف در مسیر حرکت امت اسلامی، از همان روزگار آغازین، درباره مکتب 
اسلام و درست از لحظه رحلت رسول خدا)ص( شروع شده بود. وقتی کتاب تاریخ را 
به دقت مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم دشمنان اسلام حتی در زمان رسول خدا)ص( هم 
سعی کردند دعوت پیامبر)ص( را با ناکامی مواجه سازند، آنها برای این کار از تطمیع 
و تبلیغ و تکذیب شروع کردند، با شکنجه یاران و بایکوت حامیان و بالاخره تحریم 
مســلمانان ادامه دادند و بعد از هجرت پیامبر)ص( و مسلمانان به مدینه، دشمنان 
وارد فاز نظامی شدند و چندین جنگ بزرگ را علیه مسلمانان به راه انداختند. وقتی 
آنها در همه این تلاش‌ها شکست خوردند و دیدند حالا که نمی‌توانند اسلام را از بین 
ببرند، سعی کردند حداقل آن را تحریف و از مسیر اصلی منحرف کنند. یکی از دلایل 
مسلمان شدن ظاهری و دروغین امثال ابوسفیان و...، رسیدن به همین هدف بود. روند 
مسلمان شدن‌اشراف قریش و بزرگان مکه از بعد از جنگ خندق شروع و بعد از فتح 
مکه به اوج خود رسید. آنها مسلمان شدند و به انتظار مرگ پیامبر)ص( نشستند و 
وقتی این اتفاق افتاد، باتوجه به آنچه در سقیفه بنی‌ساعده رخ داد و بعضی از صحابه 
از روی مصلحت‌اندیشــی! به تعبیر دکتر علی شریعتی »رژیم پاگرد«به‌وجود آوردند 
و کســان دیگری را به جای »وصی پیامبر« بر مسند خلافت نشاندند، همان جریان 
زخم خورده و به کمین نشسته، از انحراف به وجود آمده، نهایت استفاده را برد، مدعی 
اســام شدند، وصی به حق رسول خدا)ص( را به تفرقه‌افکنی و وحدت‌شکنی متهم 
کردنــد، به بهانه‌های غیرقابل قبول و واهی، نگارش و نقل احادیث پیامبر را ممنوع 
کردند، بسیاری از احادیث را سوزاندند و بعد افرادی مثل معاویه با استخدام مزدوران 
عالم‌نمایی مثل ابوهریره و سمره‌بن جندب و... کارخانه »حدیث‌سازی« راه انداختند 
و خوب را بد، بد را خوب جلوه دادند، به قول امروزی‌ها جای »جلاد« را با »شهید« 
عوض کردند، جنایتکار احمقی همچون »ابن‌ملجم مرادی« را تحســین شده توسط 
قرآن و علی)ع( را )نعوذبالله( نفرین شــده قرآن، به مردم )بویژه در شامات( معرفی 
کردند، چهره‌های فاســد و مطرود پیامبر)ص( را موجه نشان دادند و شخصیت‌های 
پاک و ناب اســامی را در نزد مردم منفی جلوه دادند و... بالاخره مکاتب انحرافی و 
تحریف‌گرانه‌ای چون مرجئه و قدریه و تصوف و جبرگرایی و... را به‌عنوان تفسیرهای 
موجه و قابل قبول از اسلام در جامعه، رواج دادند، و... دست آخر هم معاویه، فرزند 
فاسق و نابکارش، یزید را به جانشینی خود اعلام کرد و برای او از مردم و شخصیت‌های 

بزرگ اسلام، ازجمله امام حسین)ع( بیعت خواست. اینها همه برای این بود که اگر 
نتوانستند اسلام را به کلی نابود و حتی اسم آن را از خاطره‌ها حذف کنند، حداقل 
اجازه شناخت و معرفت پیدا کردن و عمل بر طبق آموزه‌های نجات‌بخشی آن را به 
مردم ندهند، اسلام باشد، اما فقط صورت و ظاهر و فرم آن، سیرت و باطن و محتوی 
آن باید آنچنان تحریف شود که موجود پلیدی همچون یزید به خود حق دهد که بر 
مسند خلافت و جانشینی پیامبر)ص( تکیه زند و برای حفظ این جایگاه غاصبانه، از 
کشتن فرزند پیامبر)ص( هم ابایی نداشته باشد...! قیام امام حسین)ع( که برای مبارزه 
بــا این انحراف و آگاه کردن مردم از فریب حاکم بود، قیامی موفق بود که به همین 
دلیل هم سفارش شده باید حفظ شود و به دست فراموشی سپرده نشود، راه حفظ و 
حراست از آن هم شناخت همه‌جانبه آن در همه ابعاد )عاطفی، معرفتی و عملی( است.

سید محمدسعید مدنی

 ضرورت توجه به ابعاد سه گانه 
واقــعه کـــربلا 

امر به معــروف و نهی از منکر یکی از 
بزرگ‌ترین  واجبات اسلام در کنار فروعات 
ده‌گانه‌ای قرار می‌گیرد که شامل نماز، روزه، 
زکات، خمس، حج، جهاد، امر به معروف، 
نهی از منکر، تولیّ و تبرّی است. در حقیقت 
این مهم‌ترین واجبات اســامی، همانند 
اصول دین مومن را از کافر جدا می‌سازد. 

بر اســاس آموزه‌های قرآن، آمران و 
از  انجام فریضه دینی  به ســبب  ناهیان 
فاجران  فاسقان،  کافران، مشرکان،  سوی 
قرار می‌گیرند و حتی  و هنجارشــکنان 
به شــهادت می‌رسند. آنان به سبب آنکه 
دلسوزانه و مشفقانه برای هدایت دیگران 
گام برمی‌دارنــد و اخــاص ناصحانه و 
هدایتگری‌شــان، آنان را به خطر کردن 
ســوق می‌دهد، از جایگاهــی بس بلند 

برخوردار هستند.
به  اشاره  با  نویسنده  در مطلب حاضر 
اوصاف آمــران به معروف در قرآن، اغلب 
پیامبران را جزو آمران به معروف و ناهیان از 
منکر قلمداد کرده و یکی از دلایل مهم قیام 
امام حسین)ع( را نیز همین مسئله دانسته 
که در نهایت منجر به شهادت ایشان شد.

* * *
اوصاف آمران از نظر قرآن

آمران دارای صفاتی هســتند که آنان را از 
دیگر افراد اجتماع و امت متمایز می‌کند. از جمله 
این اوصاف که در قرآن بیان شــده می‌توان به 

موارد زیر‌ اشاره کرد: 
1. برترین افــراد امت: در میــان امت 
اســام، آمران و ناهیان، بهتــر و برتر از دیگران 
هستند)آل‌عمران، آیه 110(؛ یعنی از نظر درجه 
کرامتی بالاتر از ســطح عموم افــراد امت قرار 
می‌گیرند؛ از همین روست که آنان خودشان به 
نوعی سرمشق دیگران می‌شوند؛ زیرا کسی که در 
سطح امر به معروف وارد میدان عمل اجتماعی 
می‌شود، خود باید صفاتی فراتر از اهل تقوای عام 
را داشته باشد و حتی از سطح تقوای خاص نیز که 
احسان به شکل عفو و گذشت است بگذرد)بقره، 
آیه 237( و به سطح اهل احسان کرامتی برسد، 
به‌طوری که نه تنها اهل گذشــت و عفو باشد، 
بلکــه در مقام ایثار، بــا کرامت از خود بگذرد و 
به دیگران چیزی را ببخشــد که خودش بدان 
نیازمند و محتاج است؛ یعنی از محبوب‌ترین‌ها 
و اختصاصی‌ترین چیزهــای مورد نیاز ضروری 
خویش برای دیگران بگذرد و ازخودگذشــتگی 
داشــته باشد.)انسان، آیات 8 و 9؛ حشر، آیه 9( 
چنین شخصی در جامعه، به‌عنوان امام‌المتقین 
با رفتار و کــردار خویش مردم را به کار نیک و 
خیر می‌خواند هر چند که این منافاتی با دعوت 
و توصیه زبانی دیگران به کار خیر و معروف ندارد؛ 
ولی چون برترین مردم از میان امت اسلام است، 
هرگز بر خلاف خلقت و خلق الهی- انسانی رفتار 
نمی‌کند. این افراد، وقتی با گروهی نادان و جاهل 
علمی‌ و عقلی مواجه می‌شوند، با کرامت از کنار 

آنان می‌گذرند.)فرقان، آیات 65 و 72(

‌امام حسین)ع(
شهید امر به معروف

محسن گودرزی

2. اهل ایمان واقعی: آمران به معروف از 
مومنانی هستند که هیچ‌گونه نفاق و دورویی در 
آنان نیســت؛ یعنی به هرچه می‌گویند و انجام 
می‌دهنــد، باور دارند؛ پس چیزی را نمی‌گویند 
کــه اعتقاد ندارند، یا به کاری توصیه نمی‌کنند 
که خود انجام نمی‌دهند، بلکه هر کاری توصیه 
می‌کنند که خود عامل آن هستند.)توبه، آیات 
67 و 71( در منابع تاریخی، مشهور است که در 
زمان پیغمبر اکرم)ص(، طفلی، بسیار خرمای تازه 
می‌خورد. هرچه او را نصیحت می‌کردند که زیاد 
خوردن خرما ضرر دارد، فایده نداشت. مادرش 
تصمیم گرفت او را به نزد پیغمبر)ص( بیاورد تا 
او را نصیحت کند. وقتی او را به حضور پیغمبر 
آورد، از حضرت خواست تا به طفل بفرماید که 
خرما نخورد، اما آن حضرت فرمود: امروز بروید 

و او را فردا دوباره بیاورید. روز دیگر زن به همراه 
فرزندش خدمت پیغمبر)ص( حاضر شد. حضرت 
به کودک فرمود که خرما نخورد. در این هنگام 
زن که نتوانســت کنجــکاوی و تعجب خود را 
مخفی کند، از ایشــان سؤال کرد: یا رسول‌الله! 
چرا دیروز به او نفرمودید خرما نخورد؟ حضرت 
فرمود: دیروز وقتی این کودک را حاضر کردید، 

خــودم خرما خورده بــودم و اگر او را نصیحت 
نداشــت.)نگاه کنید: حسن  تأثیری  می‌کردم، 
ذوالفقاری، داستان‌های امثال، تهران، مازیار، چ 
2، 1385، ص 539( در ضرب‌المثل فارسی بر 
اساس این روایت آمده است: رطب‌خورده منع 

رطب کی )چون( کند؟
ضرورت قرین شدن علم با عمل

امام صادق)ع( فرمود: انَِّ العَالمَِ اذَِا لمَ يعَمَل 
بعِِلمِهِ زَلتَّ مَوعِظَتُهُ عَنِ القُلُوبِ كَمَا يزَِلُّ المَطَرُ 
فَا؛ به‌راســتی هنگامی‌که عالم به علم  عَــنِ الصَّ
خود عمل نکرد، موعظه او در دل‌های مردم اثر 
نمی‌کند، همان‌طور که باران از روی سنگ صاف 
می‌لغزد و در آن نفوذ نمی‌کند.)الکافی، کلینی، ج 
۱، ص ۴۴؛ مقدمه معالم الاصول، کلینی( خدا در 
قرآن نیز می‌فرماید: آیا مردم را به نیکی دعوت 
می‌کنیــد، اما خودتــان را فراموش می‌نمایید، 
با اینکه کتــاب )آســمانی( را می‌خوانید؟! آیا 
نمی‌اندیشید؟‌ )بقره، آیه 44(  یا می‌فرماید: اى 

كسانى كه ايمان آورده‌‏ايد چرا چيزى م‌ىگوييد 
كه انجام نم‌‏ىدهيد. نزد خدا سخت ناپسند است 
كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد.)صف، آیات ۲ 
و ۳( حضرت امیرمومنان علی)ع( نیز می‌فرماید: 
»مَنْ نصََبَ نفَْسَهُ للِنّاسِ امِاماً فَلیَْبْدَأْ بتَِعلیمِ نفَْسِهِ 
قَبْلَ تعَْلیمِ غَیْرِه؛ِ آن‌که خود را پیشــوای مردم 
سازد، پیش از تعلیم دیگران باید به ادب کردن 
خویش بپردازد«.)نهج‌البلاغه سیدرضی، ‌ترجمه: 
کاظم محمدی و محمد دشتی، قم، انتشارات امام 
علی)علیه‌السلام(، چ 2، 1369، حکمت 73(. امام 
صادق)ع( نیز می‌فرماید: »کُونوُا دُعاةُ للِنّاسِ بغَِیْرِ 
الَسِْنَتِکُمْ؛ مردم را با غیرزبان خود ]به نیکی‌ها[ 
دعوت کنید«.)شیخ کلینی، کافی، ج 2، ص 78(

3. متحد و همدل: هر چند که هر کســی 
مسئول است تا در مقام خیرخواهی، دیگران را 
به حق و صبر توصیه کند تا این‌گونه از خسران 
و زیان ابدی رهایی یابد)عصر، آیات 1 تا 3(، اما 
بهتر آن اســت که برخی از امور از جمله امر به 
معروف به شــکل گروهی و در قالب امت متحد 
و واحد انجام گیرد تا تأثیرگذار باشد؛ زیرا وقتی 
گروهــی متحد به حق و صبــر امر می‌کنند و 
مردم را به کارهای معروف دعوت و ســفارش 
می‌کنند، احتمال تأثیر آن بیشــتر خواهد بود. 
از همین روســت که خدا در آیات 104 و 110 
سوره آل‌عمران از امت اسلام خواسته تا گروهی 

خاص برای امر به معروف قیام کنند.
4. سازمان‌یافته: همان‌گونــه که بهتر آن 
اســت که آمران به معروف گروهی و به شکل 
امــت به این امر قیام کننــد، همچنین از آنان 
خواسته شــده تا سازمان‌یافته باشند؛ بنابراین، 
لازم است تا به شکل یک نهاد اجتماعی در ذیل 
نهاد نظام سیاســی ولایی به این امر قیام کنند 
تا بتوانند بر اســاس همه اصول و قواعد امر به 
معروف مسئولیت هنجارسازی جامعه را به‌عهده 

گیرند)آل‌عمران، آیه 104(
5. اخلاص: خلــوص نیــت و اخلاص از 
مهم‌ترین ویژگی‌های آمران به معروف و نهی از 

منکر است.)نساء ، آیه 114(
6. رضایت الهی: از مهم‌ترین صفات آمران 

به معروف، آن است که تنها برای رضایت خدا به 
این امر قیام می‌کنند و هیچ چیز دیگری در نیت 
آنان راه نمی‌یابد.)نســاء، آیه 114( آنان از همه 
امکانات و قوت و قدرتی که در اختیار دارند، برای 
امر به معروف به کار می‌گیرند و بر آن هستند تا 
حدود الهی در اجتماع جاری شود.)حج، آیه 41(
7. پنهان‌کاری: آمران به معروف برای آنکه 
آبروی کســی برده نشود و امر به معروف تاثیر 
داشــته باشد، به شکل نجوا و نهانی به این کار 
اقدام می‌کنند؛ بنابراین، مسائل دیگران را مطرح 

نمی‌کنند و حفظ آبرو می‌کنند.)همان(
8. بهره‌مند از نور ایمان: از صفات آمران 
به معروف، بهره‌مندی آنان از نور ایمان اســت 
که تجلی آن در آخرت به شکل سفید رویی به 
نمایش در می‌آید.)آل عمران، آیات 104 و 107(
9. متعهــد به عهد الهی: از دیگر صفات 
آمران اینکه به عهدی که با خدا در روز الســت 
بسته‌اند وفادار هســتند و هرگز از عمل به آن 

استنکاف نمی‌ورزند.)توبه، آیات 111 و112(
10.  صبر: از آنجا که امر به معروف کاری 
دشوار اســت، لازم است تا آمران دارای صبر و 
شکیبایی باشند و از کوره در نروند و با استقامت و 
مقاومت تا رسیدن به هدف از پا ننشینند)لقمان، 
آیه 17(؛ زیرا  على)ع( فرمود: مقصود از »واصبر 
على ما أصابك«، صبر بر مشقّات امر به معروف 

است. )مجمع‌البيان، ذيل‌آيه(
11.  عزم: امر به معروف از امور مهم اجتماعی 
اســت که سلامت اجتماع و روان امت را تامین 
می‌کند. بنابراین، داشتن عزم جدی در مقام عمل 
نسبت به آن بسیار مهم است. از همین رو آمران 

به معروف صاحبان عزم‌الامور هســتند.)لقمان، 
آیه 17( آنان بر همه مشکلات و پیامدهای کار 
اجتماعی خویش واقف و آگاه بوده و بر آن صبر 
می‌کننــد؛ زیرا صبر در طاعــت را از امور مهم 
می‌دانند حتی اگر این امر موجب شهادت آنان 
در دفاع از وظیفه شود.)همان؛ آل عمران، آیه 21(

12.  رها از خسران و آتش دوزخ: کسانی 
که به فریضه عمل می‌کنند از خســران ابدی 
رهایــی می‌یابند)عصر، آیــات 1 تا 3(؛ چنانکه 
عمل به فریضه موجب رهایی از آتش دوزخ است 
)تحریم، آیه 6(؛ زیرا از معصوم سؤال شد: چگونه 
اهل خود را از آتش نگهدارى كنيم؟ فرمود: به 
آنان امر و نهى كنيد. )كافى، ج‌5، ص‌‌62، ح‌3(
شهادت آمران به معروف و ناهیان منکر

بر اساس تعالیم قرآن، بسیاری از پیامبران 
که خود آمران به معروف و ناهیان از منکر بودند، 
به شــهادت رسیدند؛ و در این میان غیر از آنان 
گروهی از مومنان نیز به تبعیت از پیامبران در 
قالب توصیه به حــق و توصیه به صبر و انجام 
فریضه امر به معروف به شهادت رسیده‌اند که از 
آن جمله می‌توان به شهادت مومن انطاکیه‌اشاره 
کرد که تا پای جان برای بیان حقیقت و توصیه 
مــردم خویش به پذیرش ایمــان و همراهی با 
پیامبران ایســتادگی کرد و به شهادت رسید.

)یس، آیات 20 تا 27(
 از پیامبــر)ص( در ذیــل آیه 21 ســوره 
آل عمران آمده اســت که یهودیان پیامبران و 
آمران به معروف از قوم خویش را به شــهادت 

رساندند.)مجمع البیان، ذیل آیه(
از آیات قرآن به دســت می‌آید که افرادی 
چون مومن آل فرعــون برای امر به معروف به 
شهادت رســیدند؛ زیرا حاضر نشــدند به کفر 
بمیرند و تابع حضرت موســی)ع( نباشند، بلکه 
نه تنها این گونه بودند، بلکه امت و حتی فرعون 
و فرعونیان را به حق و حقیقت توصیه و دعوت 
می‌کردند.)غافــر، آیات 38 تــا 45( در روايتى 
از امام صادق)ع( در تفســير آيه آمده اســت: 
فرعونيــان، مؤمن آل فرعــون را قطعه قطعه 
كردند.)بحارالانوار، ج 13، ص 163؛ نور الثقلین، 

حویزی، ج 4، ص 521، ح 54(
یهودیــان در یک روز 43 پیامبر از صبح تا 
ظهر و 112 آمر به معروف را از ظهر تا شــام به 
شهادت رساندند؛)مجمع البیان، ج 2، ص 262( 
این خود گواه روشنی بر قساوت آنان نسبت به 
مسئله دعوت به حق و امر به معروف است.)آل 

عمران، آیه 21(
 ابوعبیده جــراح م‌ىگوید: از رســول خدا 
)صلــى الله علیــه و آله( پرســیدم کدامیک از 
مــردم عذابش در روز قیامت از همه شــدیدتر 
است؟  فرمود: »کســى که پیامبرى را به قتل 
برســاند یا مردى را که امر به معروف و نهى از 
منکر م‌ىکند، سپس این آیه را تلاوت فرمود: و 
یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یامرون 
بالقسط من الناس«. سپس افزود: اى ابا عبیده! 
بنى اســرائیل ۴۳ پیامبر را در آغاز روز در یک 
ساعت کشتند، در این حال ۱۱۲ نفر از عابدان 
بن‌ىاسرائیل قیام کردند و قاتلین را امر به معروف 
و نهى از منکر کردند، آنها نیز در همان روز کشته 
شدند و این همان است که خداوند م‌ىفرماید: 

فبشرهم بعذاب الیم.
در تفسیر کبیر و مجمع‌‏البیان و قرطبى نیز 
آمده اســت: بن‌‏ىاسرائیل در اول روز آن هم در 
یک ســاعت، چهل و سه نفر از پیامبران الهى و 
یکصــد و دوازده نفر از آمــران به معروف را به 

شهادت رساندند.
 امام حسین)ع( 

شهید امر به معروف و نهی از منکر
امام حسین‏ )ع( براى امر به معروف و نهى 
از منکــر به کربلا مــ‌‏ىرود و در این راه و انجام 
فریضه به شهادت می‌رسد؛ چنانکه خود ایشان 
در وصیت‌نامه‌اش م‌‏ىفرماید: انِىّ ما خَرَجتُ اشَِراً و 
لا بطَِراً و لا مُفسِداً و لا ظالمِاً، انِمَّا خَرَجتُ لطَِلبَِ 
هِ جَدّى، ارُیدُ انَ آمُرَ باِلمَعرُوفِ و  الاصلاحِ فى امَُّ
انَهى عَنِ المنکَرِ وَ اسَیرَ بسِیرهِ جَدّى وَ ابَى عَلىَّ 
بــن ابَى طالبٍ )ع(؛ خروج و قيـــام من از روى 
سركشــى و خوشگذرانى و فساد و ظلم نيست، 
تنها براى اصلاح در امت جدم)ص( قيام کردم و 
مي‌خواهم به معروف امر کنم و از منكر بازدارم و 
به سيره جدم)ص( و پدرم على بن ابيطالب عمـل 

کنم. )بحارالانوار، ج 44، ص329(
آن حضرت در کربلا نیز در سخنانى خطاب 
به یاران خویش اهمیت این مطلب را چنین بیان 
فرمود »إنِهَُّ قَــدْ نزََل‏َ بنَِا مِن‏َ الْمْرِ مَا قَدْ ترََوْنَ وَ 
رَتْ وَ أدَْبرََ مَعْرُوفُهَا وَ  رَتْ وَ تنََکَّ نیَْــا قَدْ تغََیَّ إنَِّ الدُّ
تْ حِذَاءً وَ لمَْ تبَْقَ مِنْهَا إلَِّ صُبَابهًَْ کَصُبَابهًَْ  اسْتَمَرَّ
الْنِاَءِ وَ خَسِیسُ عَیْشٍ کَالمَْرْعَی الوَْبیِلِ أَ لَ ترََوْنَ 
إلِیَ الحَْــقِّ لَ یعُْمَلُ بهِِ وَ إلِیَ البَْاطِلِ لَ یتَُنَاهَی 
عَنْهُ لیَِرْغَبِ المُْؤْمِــنُ فیِ لقَِاءِ رَبهِِّ مُحِقّاً فَإنِیِّ لَ 
المِِینَ  أرََی المَْــوْتَ إلَِّ سَــعَادَهًْ وَ الحَْیَاهًْ مَعَ الظَّ
إلَِّ برََما؛ همانا آنچه را بر ما وارد شــده اســت 
شما مشاهده می‎‏کنید، دنیا تغییر چهره داده و 
ناشناخته و نیکویی از آن رویگردان شده است 
و این روند با ســرعت ادامه دارد و چیزی از آن 
جز ته‎‏مانده‏ای همانند ته‏‎مانده آب در میان ظرف 
و جز یک زندگی پست مانند چراگاه بد )مانند 
شوره‎‏زار( نمانده است. آیا نمی‎‏نگرید که به حق 
عمل نمی‎شــود و از باطل جلوگیری نمی‎‏شود؟ 
بــا این وضع مؤمن باید به لقــای پروردگارش 

)شهادت(‌اشــتیاق یابد، همانا من مرگ را جز 
ســعادت و زندگی با ستمگران را جز ملامت و 
ناراحتی نمی‎‏نگرم«.)مثیر الأحزان، ج1، ص44؛ 

تحف العقول، ص 245(
آمران به معروف و ناهیان از منکر با انحرافات 
جامعه مبارزه کردند؛ در این باره امیرالمؤمنین در 
خطبه‌ شقشقیّه، در بیان دلایل پذیرش حکومت 
به همین مســئله امر به معروف به شکلی‌اشاره 
کــرده و می‌فرماید: وَ ما اخََذَ اللهُ عَلیَ العُلمَاءِ الَّ 
هًِْ ظالمٍِ وَ لا سَغَبِ مَظلوم..؛ و اگر  یقُارّوا عَلی کِظَّ
نبود عهدى كه خداوند از دانشمندان گرفته كه 
در برابر شكمبارگى هيچ ستمگر و گرسنگى هيچ 
مظلومى سكوت ننمايند، دهنه شتر حكومت را 
بر كوهانــش م‏ىانداختم.)نهج‌البلاغه، خطبه 3 

معروف به شقشقیه(
امام باقر)ع( نیز مى فرماید: انَّ الامَْرَ باِلمَْعرُوفِ 
هْىَ عَنِ المُْنْکَرِ سَــبیل الانَبِْیــاءِ وَ مِنْهاجُ  وَ النَّ
لحَاءِ، فَریضَهًْ عَظیمَهًْ، بهِا تقُامُ الفَْرائضُِ وَ تأَمَنُ  الصُّ
المَْذاهِبُ وَ تحَِلُّ المَْکاسِبُ وَ ترَُدُّ المَْظالمُِ و تعُمَرُ 
الارْْضُ وَ ینُْتَصَفُ مِنَ الاعْْداءِ وَ یسَْتَقیمُ الامَْرُ...؛ : 
امر به معروف و نهى از منكر راه و روش پيامبران 
و شــيوه صالحان است و واجب بزرگ‌ىاست كه 
واجبــات ديگر با آن بر پا م‌ىشــوند، راه‌ها امن 
م‌ىگردد و درآمدها حلال م‌ىشود وحقوق پايمال 
شده، به صاحبانش برم‌ىگردد، زمين آباد م‌ىشود 
و )بدون ظلم( حق از دشــمنان گرفته م‌ىشود 
و كارها سامان م‌ىپذيرد.)الكافي، شیخ کلینی، 

ج ‏۵، ص ۵۵.(

حقایق هســتی هر چند که ممکن اســت در 
ظاهر گرفتار عناصر محدودیت‌سازی چون »زمان 
 و مکان« باشــند؛ اما در باطن چنین نیست بلکه 
فرا زمانی و مکانی هستند و زمان و مکان حقیقت 

آنها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. 
به عنوان نمونه، از نظر قرآن، کســی که مال 
حرام می‌خورد، خــارج از محدودیت‌های زمانی و 
مکانی، در حال خوردن »آتش دوزخ« اســت؛ این 
بدان معنا است که هم‌اکنون او آتشخواره است، نه 
اینکه در قیامت »آتشخواره« می‌شود؛ بلکه اتفاقی 
که در آینده از منظر بشر می‌افتد، ظهور آن باطنی 
است که اینک به سبب وجود پرده گناه بر دیدگان 
حقیقت بین قلب پوشیده شده است.)ق، آیات 19 
و 20؛ شمس، آیات 7 تا 10، بقره، آیه 7( چنانکه 
می‌فرماید: کسانی که مال یتیم را به ظلم می‌خورند 
جز این نیســت که در شکمشان آتش می‌خورند.

)نساء، آیه 10(
براســاس تعالیم قرآن، وقتی انسان کاری را 

انجام می‌دهــد، هم اینک خــدا و پیامبر)ص( و 
معصومان)ع( آن کار را »به تحقیق« می‌بینند؛ نه 
اینکه در آینده ببینند؛ زیرا خدا همین الان می‌بیند 
و بر همین ســیاق پیامبر)ص( و معصومان)ع( نیز 
می‌بینند: »وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الَلّ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ 
وَالمُْؤْمِنُونَ«؛ و بگو: عمل کنید یقیناً خدا و پیامبرش 
و مؤمنان اعمال شما را می‌بینند.)توبه/ 105( بلکه 
اتفاقی که می‌افتد اینکه عامل وقتی به عالم دیگر 
می‌رود، آنجا آن حقیقت را به شکل »انباء« و خبر 
می‌یابد؛ زیرا »ســین« در »سیری« برای تحقیق 

است نه تسویف.
بنابرایــن، هــر عملی که ما انجــام می‌دهیم 
هر چند ظاهری دارای زمان و مکان اســت، ولی 
حقیقت آن فرا زمانی و مکانی است و هرگز گرفتار 
لحظه و مکان نیست تا بعدا چهره‌نمایی شود، بلکه 

هم‌اکنون کسی که چشــم برزخی دارد می‌تواند 
حقیقت عمل ما را ببیند.

آیت‎‎الله جوادی آملی در این باره خاطره‌ای را نقل 
می‌کند و می‌فرماید: یک روز در ایام عمره بود بعد از 
نماز صبح رو به‌ روی ضریح مطهّر پیامبر)ص( نشسته 
بودم، دیدم فرد میانســالی نزدیک 40 ساله آمد و 
گفت: حاج آقا آیه: »کلّا لوَْ تعَْلمَُونَ عِلمَْ الیَْقِینِ لتََرَوُنَّ 
الجَْحِیمَ؛)تکاثر/5( اگر علم یقین داشتید هم اینک 
بــه تحقیق دوزخ را می‌دیدید«، یعنی چه؟ من هم 
مختصری برایش توضیح دادم، گفت: برای من اتفاق 
 افتاده است. گفت: من در ایران کارم آبمیوه‌ فروشی 
اســت، مردم می‌آیند آبمیــوه می‌گیرند، آن وقت 
هم رســم بود که این قالب‌های یخ را جلوی مغازه 
آبمیوه‌‌فروشی می‌گذاشتند، من یک روز صبح نماز 
خواندم و آمدم جلوی مغازه دیدم این قالب‌های یخ 

را گذاشتند، ولی از آنها شعله می‌جوشد و کاملًا گُر 
گرفته است، من فهمیدم که کسب من آلوده است. 
به یکی از علما در شهرمان بود مراجعه کردم، گفتم: 
این چیست؟ گفت: شما چطور آبمیوه می‌فروشی؟ 
گفتم ما که یک لیوان آبمیوه به اینها می‌فروشــیم 
مثلًا 100 تومان یا کمتر یا بیشتر، وقتی یک لیوان 
آب‌ ســیب می‌فروشیم یک مقدار یخ هم داخل این 
قرار می‌دهیم تا خنک بشود، گفتند: این یخ همان 
مال حرام است، شما آبمیوه می‌فروشی یک بخش 
وسیعی از لیوان را یک تکّه یخ گرفته؛ گفت ما از آن 
به بعد توبه کردیم، راه برایمان روشن شد، بعد از آن 
دو لیوان تهیه کردیم، در مغازه یک لیوان بزرگ یک 
لیوان متوسط، این لیوان متوسط را به مشتری نشان 
می‌دهیم که برابر این لیوان به شما آبمیوه می‌فروشیم 
آن یک تکّه یــخ را می‌گذاریم در آن لیوان بزرگ، 
این لیوان پر آبمیوه را می‌ریزیم روی آن به مشتری 

تحویل می‌دهیم.
ابوالفضل قره‌خانی

بی‌زمانی حقایق در دالان زمان 

دینداران حقیقی ‌اندکند
امام‌حسین)ع( در مسیر کربلا خطبه کوتاهی فرمود: آیا نمی‌بینید که 
به حق عمل نمی‌کنند و از باطل دست نمی‌کشند؟! در چنین شرایطی بر 
مومنان شایسته و سزاوار است که مشتاق دیدار پروردگار و شیفته شهادت 
و لقای خدای خود باشــند، و من نیز مرگ را جز ســعادت و شهادت، و 
زندگی با ستمگران را جز ننگ و خواری نمی‌بینم. به راستی که بیشتر 
مــردم بندگان دنیا و زر خرید مال و ثروت هســتند، و دین و دیانت بر 
سر زبان و لقلقه لسان آنها است، و همچون آب دهانی است که بر روی 
زبانشان جاری است، و دین و دیانت را تا زمانی می‌خواهند که امر معاش 
و دنیای آنان به وســیله آن تامین شود. اما وقتی که به بلا و امتحان در 
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هدف اصلی قیام امام حسین)ع(
پرسش:

هدف اصلی قیام امام حسین)ع( در میان اهداف مختلفی که 
مطرح کرده‌اند کدام است؟

پاسخ:
اهداف مطرح شده در قیام امام حسین)ع(

در اینکه هدف اصلی و فلســفه واقعی قیام امام حســین)ع( چه بوده 
است، نظرات مختلفی ارائه شده که از جمله این نظرات می‌توان به تشکیل 
حکومت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر، اصلاحات در جامعه برای 

احیای ارزش‌های الهی و رسیدن به شهادت و... اشاره کرد.
همه این نظرات در اینکه هدف اصلی قیام امام حسین)ع( اصلاح جامعه 
بوده است مشترک هستند. مرحوم علامه عسکری)ره( معتقد است: قیام 
امام حســین)ع( در حقیقت بر ضد انحراف از سنت رسول خدا)ص( بوده 
اســت. )معالم المدرستین، ج 3، ص7( در جای دیگر می‌نویسد: در اواخر 
دوره معاویه از اسلام جز اسم و از قرآن جز رسمش باقی نمانده بود. وقتی 
معاویه از دنیا رفت و پسرش یزید در سال شصت هجری به حکومت رسید، 

نیز همین اوضاع وجود داشت.
در این زمان فقط دو راه برای امام باقی مانده بود: 1- بیعت 2- جنگ. 
بیعت امام حسین)ع( با یزید به معنای این بود که آن حضرت افعال و اقوال 
و روش یزید را قبول دارد، اما امام حسین)ع( از بیعت خودداری کرد و در 
این راه به شهادت رسید )همان، ج 3، ص 16( تقریباً همه کسانی که در 
رابطه با قیام امام حسین)ع( کتاب نوشته‌اند، در این امر اتفاق نظر دارند 

که هدف امام حسین)ع( اصلاح جامعه بوده است.
بررسی نظرات مطرح شده در قیام امام حسین)ع(

1- برخی قائلند که امام حســین)ع( می‌خواســت حکومت اسلامی 
تشــکیل دهد. آیت‌الله صافی گلپایگانی معتقد است که تأسیس حکومت 
اسلامی امکان نداشــت، و چون امکان نداشت، پس هدف قیام هم نبود.
)شــهید آگاه، ص 50( همین نویسنده معتقد است: شما گمان می‌کنید 
اینکه می‌گوییم کشــته شدن )شهادت( مطلوب امام بوده با صرف نظر از 
آثار و فواید آن بوده است؟ شما کاملًا در اشتباه هستید... اینکه می‌گوییم 
شــهادت محبوب امام بوده و امام به آن اشــتیاق داشته، یعنی در زمینه 
دوران امر میان بیعت با یزید و تصویب حکومت او، و شهادت، البته شهادت 

محبوب است )همان، ص 32(
همین مرجع بزرگوار در جای دیگر می‌نویسد: پر واضح است که حکومت 
مردی تکریر... مانند یزید برای اسلام بزرگترین خطر و ضربه بود، و اگر بدون 
عکس‌العمل جلو می‌رفت، و از طرف کسی انکار نمی‌شد، مفاسد آن جبران 
ناپذیر و سبب محو آثار اسلام می‌گشت. )همان، ص 35( بنابراین ایشان 
هم، هدف اصلی قیام امام حســین)ع( را اصلاح جامعه می‌داند، جامعه‌ای 
که با حکومت یزید به سوی خطر و نابودی در حال حرکت بود. 2- هدف 
امر به معروف و نهی از منکر که در قیام امام حســین)ع( به عنوان هدف 
مطرح می‌شــود، در واقع در طول هدف اصلی اصلاح جامعه است، همان 
گونه که تشکیل حکومت اسلامی به عنوان یک هدف در راستای اصلاح 

جامعه و برقراری قسط و عدل در جامعه مطرح می‌شود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بحث این است که اگرچه تأسیس حکومت 
اسلامی مبتنی بر قسط و عدالت و امر به معروف و نهی از منکر از اهداف 
عالیه دعوت اسلام و از عناصر مهم اجتماعی اسلام است که در هر نسل 
و عصر و زمان مسلمانان وظیفه دارند آن را در رأس برنامه‌های اصلاحی 
و اجتماعی خود قرار دهند و در برپایی آن کوشــا باشــند، اما از منظری 
دیگر خود حکومت اسلامی به عنوان فلسفه غایی یک مسلمان موحد به 
حساب نمی‌آید. و در این نگاه حکومت اسلامی بهترین وسیله برای تحقق 
آرمانها و ارزشــهای الهی و انسانی است که در پرتو آن مسلمانان بتوانند 
در یک جامعه توحیدی هر چه بیشــتر در مسیر قرب الهی گام بردارند و 

از کمالات الهی و انسانی بهره‌مند گردند.

 پاداشی فراتر از
 آرزوهای عبادت‌کنندگان مخلص

قال‌الامام‌الحسین)ع( »من عبدالله حق عبادته، اتاه الله فوق 
امانیه و کفایته.«

امام‌حســین)ع( فرمود: هرکس خدا را آن‌گونه که شایسته و سزاوار 
است پرستش و عبادت کند، خداوند به او بالاتر از آرزوهایش و بیشتر از 

1- بحارالانوار، ج 68، ص 184، ح ‍44____________آنچه او را کفایت می‌کند، عطا می‌فرماید.)1(

 محبت، محصول معرفت 
و معرفت هم محصول اطاعت است

)بدان ای ســالک راه خدا!( پیامبر اکرم)ص( فرمود: من مولای شما 
هســتم، ارتباطتان را با من قطع نکنید. من اجرا الا المودهًْ فی‌القربی« 
محصول زحمات چندین ســاله‌ام این است که شما دوست علی و اولاد 
علی باشید. دوست عترت طاهره باشید. وقتی نام اینها را می‌برند، قلبتان 
باز شود و نشاطی در جانتان احساس کنید. دستورات را از اینها بگیرید 
و پیروی را نســبت به اینها داشــته باشید. مزد رسالت من محبت اینها 

‍____________است. محبت محصول معرفت و معرفت هم محصول اطاعت است. )1(
1- شمیم ولایت، آیت‌الله جوادی آملی، ص 230

 وقتی شــناخت و معرفت، بی‌عمل باشــد، حب و عشق 
بدون شــناخت باشــد، عمل و رفتار بدون شــناخت و 
انگیزه کافی باشــد؛ نه‌تنها در تکامل شــخصیت انسان 
مؤثــر نیســتند، بلکه هیچ بعید نیســت کــه تأثیرات 
منفی درپی داشــته باشــد و او را یک بعــدی بار آورد.

قیام امام حسین)ع( که برای مبارزه با انحراف و  به منظور 
آگاه کردن مردم از فریب حاکم بود، قیامی موفق بود که به 
همین دلیل هم ســفارش شده باید حفظ شود و به دست 
فراموشی سپرده نشود، راه حفظ و حراست از آن هم شناخت 
همه‌جانبه آن در همه ابعاد )عاطفی، معرفتی و عملی( است.


